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  :چكيده
. پـردازد   رساله حاضر به بررسي انتقادي مفهوم آزادي در نزد فيسلوف سياسـت معاصـر فيليـپ پتيـت مـي                   

هاي تاريخي كوئينتن اسكينر و نيز رجـوع بـه تـاريخ              اهميت نظريه پتيت در اين است كه او برپايه پژوهش         
دهد كه بـديلي بـراي آزادي منفـي           ه مي را ارائ ) مثابه عدم سلطه    آزادي به (فلسفه سياسي، مفهومي از آزادي      

پـردازي از آزادي كـه اساسـاً بـا نظريـه              پتيت ميكوشد نشان دهـد كـه ايـن مفهـوم          . رود  شمار مي   ليبرالي به 
  .هايي بر نظريه ليبرالي آزادي دارد خواهانه دولت سازگار است چه برتري جمهوري

تـرين    راي ايزايا بـرلين بـه عنـوان مهـم         در رساله حاضر پس از معرفي فيليپ پتيت و زمينه بحث نخست آ            
سپس دو فيسلسوف ديگـر يعنـي       . ام  را شرح داده  ) مثابه عدم دخالت    آزادي به (شارح و معرف آزادي منفي      

نحـوي از مفهـوم منفـي آزادي          ام كه اگرچه هـر دو بـه         جرالد كوهن و فردريش فون هايك را بررسي كرده        
هـايي كـه بـراي آن         انـد و از لحـاظ كاسـتي          براي اين آزادي قايل     پيامدهايي كه   كنند اما از جنبه     استفاده مي 

  .بينند با يكديگر اختلاف جدي دارند مي
پتيت از لحاظ ترسيم شكل  . كند  طرح اراي كوهن و هايك، زمينه را براي مطرح كردن آراي پتيت فراهم مي             

رسيدن بـه ايـن موضـع را بـا     گيرد اما  آرماني جامعه و حكومت به تعبيري در ميانه كوهن و هايك قرار مي       
  . پردازي ديگري از آزادي رقم زده است طرح مفهوم

ام و نـشان     براي بررسي نظريه آزادي پتيت سير تحول آثاري كه او درباره مفهوم آزادي نوشته را دنبال كرده                
 شـكل  خـواهي او بـه   ام كه در هر مرحله چه تحولي در اين سير رخ داده تا نهايتاً در كتـاب جمهـوري                  داده

پس از آن با رجوع به منتقدان مهم پتيت به بررسي انتقادهاي وارد به ايـن نظريـه و                   . اش رسيده است    نهايي
 .ام مثابه عدم سلطه بر ديگر فياسوفان معاصر پرداخته نيز تاثيرات نظريه آزادي به
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   پتيت كيست؟: مقدمه
  
  

رين معمار خود را در خواهي بلندپروازت  جمهوريةتجديد ساختمان امروزين نظري
اي كه از  پتيت دين خود را به جريان فكري.  فيليپ پتيت شناخته استةچهر

 نرهاي مهم كوئينتن اسكي رسد و در سلسله نوشته ماكياولي به روم باستان مي
 زندگي سياسي را ةخواهان اما او الگوي جمهوري. شناسد بازسازي شده است، باز مي

  .يده كه تا پيش از اين هرگز نداشته استمندي بخش چنان انسجام نظام
  رچارلز لارم

  
هـاي فلـسفي متنـوعي        تبار معاصر است كـه در زمينـه          فيلسوف ايرلندي  1فيليپ پتيت 

خـود را از دانـشگاه ملـي       MA و BA به دنيا آمـده مـدرك   1945فعاليت دارد او كه در 
او در دانـشگاه    . ه اسـت  ايرلند و مدرك دكتري خود را از دانشگاه كوئين در بلفاسـت گرفت ـ            

) 1972-75( هـال كمبـريج       ، و ترينيتـي   )1968(، يونيورسيتي كـالج دوبلـين       )1967(كوئين  
پس از بازگشتي كوتاه به يونيورسيتي كالج دوبلين به عنوان اسـتاد فلـسفه              . درس داده است  

 تحقيقـات علـوم     ةمدرس ـ« بـه    1983پتيـت در    . برگزيده شـد  ) 1976(در دانشگاه برادفورد    
هـاي اجتمـاعي و    در دانشگاه ملي استراليا رفت و در آن جا سمت استادي نظريـه  » تماعياج

 او در طول اقامت در استراليا تابعيت دوگانة اين          .سياسي و استادي فلسفه را بر عهده گرفت       
 تاكنون استاد علوم سياسي و فلسفه در دانشگاه         2002از سال   پتيت  . كشور را نيز كسب كرد    

در سياسـت و    » ويليام نلـسون كرامـول    «كرسي  داراي   در اين دانشگاه     پتيت. پرينستون است 
  .است» هاي انساني مركز دانشگاهي براي ارزش«عضو 

                                           
1 Philip Pettit 
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نخـست دربـارة مبـادي و    : كنـد   در حال حاضر در دو حوزة گسترده فعاليت مي  پتيت
سـي  شنا  مباني علوم اجتماعي و اقتصادي، كه در اين حوزه از پـژوهش بـا مقـولاتي از روان                 

 ـ . و متافيزيك گرفتـه تـا مباحـث متـدولوژيك سـروكار دارد            ) فلسفي(  اخـلاق و   ةدوم نظري
هـاي خـود بـا ايـن مـسئلة اساسـي سـروكار دارد كـه                    در اين حوزه از پژوهش     او .سياست

هايي بايد مبتني باشند؟ و اين نهادها چگونه بايد براي هر             نهادهاي اجتماعي ما بر چه ارزش     
هـا   مطالعات او در هر دو ايـن حـوزه    . دهي شوند   ها سازمان   ن ارزش چه بيشتر محقق كردن آ    

  .خورد گاه صرفاً فلسفي است و گاه با مباحث ديگر هم گره مي
 اخلاق، فلسفة حقـوق، و  ةشناسي، فلسف هاي معرفت رشماري در زمينه پپتيت تأليفات   

ايي يـا بـا همكـاري       هاي مورد اشاره، به تنه ـ      پتيت تقريباً در تمام زمينه    .  سياست دارد  ةفلسف
 كـه او و     1 پاسخ - به   –نظرية وابستگي   . هاي قابل توجهي داشته است      ديگران ابداع و نوشته   

اند به عنوان يك نظرية غير رئاليستي معرفت          اش بوده    مطرح كنندگان اصلي   2فرانك جكسون 
كي  پتيت به عنوان ي    –هاي پركار او است        كه از حوزه   – در فلسفه اخلاق     .مورد توجه است  

هاي منحصر به     او همچنين روايت  . شود   شناخته مي  3آمدگرايي  ترين مدافعان نظرية پي     از مهم 
از » پـارادوكس زنـداني   «اي مسايل در فلسفه اخلاق دارد كه تجديد نظرش در             فردي از پاره  

آمدگرايانه و البته غيرفايده باورانة خود، مفهـوم          گيري ديدگاه پي    پتيت با پي  . جمله آنها است  
 را به عنوان يـك مـضمون مـشترك در اخـلاق فـردي و جمعـي اهميـت بـسيار                    4ئوليتمس

 و اخـلاقِ  5هاي قابل قبولي از اخـلاقِ بـاور    بندي  تواند صورت   جا كه مي    تا آن . بخشيده است 
 مسئوليت كه پيوستگي تام با       مضمونِ 7. ارائه دهد  – با اتكا به همين مفهوم مسئوليت        - 6ميل

تبديل بـه محـوري اساسـي در         –طور كه خواهيم ديد        همان – او دارد    ةآمدگرايان   پي ديدگاه 
                                           

1 Response-dependence. 
2- Fank Jackson. 
3- consequentialism. 
4- responsibility. 
5- belief. 
6- desire. 
7- Pettit & Smith 1996. 
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 كـه  1 حقـوق ةمطالعـات پتيـت در فلـسف   . شـود   سياسـت او هـم مـي   ة حقوق و فلسف ةفلسف
نظريـة  «اي بر طرح نظريه اصلي او در فلسفه سياست هـم شـده تحـت عنـوان كلـي                      مقدمه

ز تذكر اين نكتـه لازم اسـت        در همين آغا  . است نام گرفته » خواهانة حقوق جزايي    جمهوري
خواهي در فلسفه حقوق و به خصوص فلسفة سياست پتيت را نبايد بـا                كه مفهوم جمهوري  

جا   نظرية پتيت از آن   . خواهي در مباحث حاضر سياسيِ دنيا خلط كرد          جمهوري واژگان رايجِ 
مفهـومي  پردازي خود از آزادي را بـا          كوشد مفهوم   يابد كه او مي     خواهانه مي   عنوان جمهوري 

ايـن  . شـود   خواهان در رنسانس ايتاليا و پس از آن فهميده مي           كه از آثار جمهوري   نشان دهد   
فكـرانش در مكتـب كمبريجـي          و هـم   نرن اسكي ينتئاستناد كه برگرفته از پژوهش تاريخي كو      

تاريخ است، به پتيت كمك كرده تا نه تنها بر تمايز نظري مفهوم خـود از آزادي بـا مفـاهيم                     
 تأكيـد كنـد، بلكـه       3گرا  ت و جماع  2صر در مكاتب فلسفه سياسي ليبرال، ليبرتارين      مطرح معا 

بـا ايـن    . دهد تا سير تاريخي تمايز يافتن اين مفاهيم را دنبال كنـد             اين امكان را هم به او مي      
هـاي تـاريخي       آزادي او مبحثي است كه فارغ از نسبت        ةخواهي پتيت و نظري     همه جمهوري 

طور كه در اين مطالعـه         در واقع همان   4. صرف قابل طرح است    آن در يك چارچوب فلسفي    
خواهانـه در هنگـام مطالعـات         ديدگاه جمهـوري  » كشف«هم نشان خواهيم داد پتيت پس از        

اي را شكل دهد كه در آن مضامين مورد توجـه و              شود زمينه   خود در فلسفه حقوق موفق مي     
اين سير كه عمدتاً حـول      . ند دهد هاي فلسفه اخلاق و سياست پيو       هايش را در حوزه     دغدغه

 در واقـع    – بـه انتـشار كتـاب مهـم او           1997 آزادي متمركز است در سـال        ةطرح يك نظري  
 5»اي در آزادي و حكومـت       جمهـوري خـواهي، نظريـه     « يعنـي    –ترين اثرش تـا امـروز         مهم

گويـد    طـور كـه خـود مـي         پس از آن پتيت نظرية آزادي جامعي ارائه داد كه همـان           . انجاميد
وشيده است همچون نظريات كلاسيك آزادي نزد مثلاً هابز و كانت از واژگان و مفـاهيمي                ك

                                           
1- sf. Braithwait & Pettit 1992. 
2- libertarian. 
3- communitarian. 

  .9-3، صص 1382  پتيت .ك.ر -4
5- Pettit 1997/99 ) 1382پتيت (  
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 پتيت براي   1.استفاده كند كه در هر دو زمينه آزادي اراده و آزادي سياسي قابل استفاده باشند              
 كـه بعـداً     2آورد  بازگشت به چنين رهيافت كلاسيكي دو دليـل مفهـومي و متـدولوژيك مـي              

  . خواهيم ديد
 خود را با نقد ديدگاه ليبرال به روايت آيزايا برلين آغـاز             ةواقع پتيت تأسيس نظري   در  

  ).رسانند  ميكنستانديدگاهي كه بعضاً سابقه آن را به بنژامن (كند  مي
در ترجمة فارسـي   (3روايت تأثيرگذار برلين اساساً در رساله او با نام دو مفهوم آزادي   

هاي آزادي سياسي را بـه دو          در اين رساله برلين مفهوم     .آمده است ) 4»مفاهيم دوگانة آزادي  «
هاي هگلـي      طور خاص روايت     روايت آزادي مثبت كه به     .كند   مثبت و منفي تقسيم مي     ةدست

 آزادي را به معناي خود سروري و آقاي         5.حمله برلين است  هدف  و ماركسي آن موردنظر و      
. اسـت » خود«ف به انكشاف معناي     مفهومي كه لاجرم الزامات آن موقو     : فهمد  خود بودن مي  
كوشد نشان دهـد كـه ايـن احالـة مفهـوم              مي) فصل بعد (طور كه خواهيم ديد       و برلين همان  

ورزان طرفدار ايـن روايـت نهايتـاً          عقل چگونه در نزد انديشه    / نفس  / آزادي به مفهوم خود     
 مقابـل چنـين     خواهد مفهومي از آزادي ارائه دهد كه در         او مي . متوجه نفي آزادي شده است    

ها را به دسـت آن        مفهومي كه با تعريف يك خود برتر آزادي انسان        : انحرافي مقاوم تر باشد   
تواند ارادة جمعـي، تـاريخ يـا هـر            نسپارد و افراد را در مقابل خواست اين خود برتر كه مي           

اسـت يعنـي آزادي بـه    » آزادي منفـي  «مفهوم بر گزيدة بـرلين      . چيز ديگر باشد، قرباني نكند    
تـر بـودن ايـن مفهـوم از           برلين بـر مقـاوم    .  عدم دخالت ديگران در انتخاب و عمل من        همثاب

هـاي ديگـر از       كند و نسبت ايـن مفهـوم را بـا ارزش            اندازي تأكيد مي    آزادي در مقابل دست   
 ـ         . كاود  جمله قانون مي    آزادي او مقايـسه     ةپلوراليسم ارزشي برلين را در همين نقطه بـا نظري

  . كنند مي

                                           
1- Pettit 2001, p.1. 
2- ibid. 
3- Berlin 1997/1968/1956. 

  .1368 برلين -4
5- Thorsen 2004, p 6. 
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 بندي و مفهوم منفي آزادي به دليل بساطت و استواري استدلال پشتيبان آن              قسيماين ت 
هـايي كـه بـراي برخـي سـودمند             به دليـل دلالـت     – دست كم به زعم امثال پتيت        –و البته   

 اين است كه اين عقيده همـان انـدازه كـه نافـذ               اما نظر پتيت  .  بسيار نافذ بوده است    ،افتد  مي
 ارباب مهرباني كه در كـارِ     «هايي از قسم      كوشد با ارائه مثال     او مي  1.بوده مضر هم بوده است    

آزادي بـه   «هاي اين نظريه را نشان دهد و در مقابل مفهـوم              كاستي» كند  اش دخالت نمي    برده
نويـسد    پتيت كـه حـدود چهـار دهـه بعـد از بـرلين مـي               . كند  را مطرح مي  » مثابه عدم سلطه  

هدف . ة بديل خود و تضعيف نظر برلين داشته است         نظري ةامكانات نظري بسياري براي ارائ    
مهم او اين است كه مفهومي از آزادي به دست دهد كه در مقابل مفهوم فردگرايانـة بـرلين،                   

هـايي چـون قـانون و مفـاهيمي چـون              كه با ارزش   مفهومي. مفهومي جمعي از آزادي است    
  .دولت سازگارتر است
 البتـه   –ني طرحي از عملكرد و غايـات و         كوشد به روشي شبه افلاطو      پتيت نهايتاً مي  

 ـ         دست   به  نهادهاي دولتي  –تر از افلاطون      كم  عـدم   ه دهد كه تحقق و گسترش آزادي بـه مثاب
پتيت بر تكافوي ارزش آزادي به مثابه عدم سلطه تأكيـد دارد و             . سلطه يگانه هدف آن است    

 ـ         ةخواهد برتري نظري    از اين راه مي    شان دهـد كـه آزادي را        خود را بر نظريات امثـال رالـز ن
وجـوي راهـي بـراي سـازگار كـردن آن بـا               داننـد و در جـست       مفهوم و ارزشي كافي نمـي     

پتيت با اين كه خود از شارحان رالز است         . هاي ديگري چون برابري و عدالت هستند        ارزش
توان بر آزادي به مثابه عدم سلطه          بر آن است كه مي     2 عدالت او دارد   ة در مورد نظري   يو كتاب 

ه عنوان آرماني براي دولت تكيه كـرد و كاركردهـاي دولتـي كـه عـدالت و برابـري را در                      ب
  .دستور دارد از آن گرفت

  هدف مطالعة حاضر 
 سياست پس از آن كه بـه شـكل نهـايي خـود در               ةنظرية آزادي پتيت در حوزة فلسف     

 ـ    . اي تأثيرگذار تبديل شده اسـت       خواهي طرح شد به نظريه      كتاب جمهوري  سبت شـايد بـه ن
                                           

  .35-6، صص 1382 پتيت -1
2- Reawls: A Theory of Justice, Philip Pettit & Chandran Kukathas, Polity Press & Oxford 
University  Press 1990. 
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تـر از سـوي       خـواهي پتيـت كـم        جمهـوري  ،هاي پيشين سـدة بيـستم       نظريات مشابه در دهه   
اهميـت بـودن آن       براي كم  اند  كه اين را برخي ملاكي دانسته     صاحبان نظريات ديگر نقد شد؛      

 اما از طرف ديگر ايـن نظريـه         1.گويد  كارتر از منتقدان پتيت تلويحاً چنين مي         چنان كه يان   –
اي را كه پيش از آن هـم بـر روي مفـاهيم و                پردازان سياسي   لسوفان و نظريه  توانسته است في  

. كردند بـا نظريـه فلـسفي منـسجمي مجهـز كنـد              خواهي كار مي    هاي سنت جمهوري    ارزش
بخش نويسندگان ديگري بـوده اسـت كـه يـا مـستقيماً بـه مبحـث                   همچنين اين نظريه الهام   

ماننـد  ( سياسـي    ةاي خـاص از فلـسف       شـاخه  و يـا در      2اند   سياسي پرداخته  ةمشابهي در فلسف  
  .اند پردازي پتيت را به كار بسته  مفهوم3)فمينيسم

 خود در اكثر آثار     واز اين گذشته اگر چه نقدهاي موجود بر پتيت پرشمار نيستند اما ا            
اش مفاهيم غالب ارائه شده از سـوي نويـسندگان           خواهي و نظرية آزادي     مربوط به جمهوري  

نقد كرده است و به ويژه كوشـيده نـشان دهـد كـه چگونـه مفهـوم او از                    هاي ديگر را      نحله
اهميـت ايـن    . هاي ديگري چون قانون، برابـري و عـدالت سـازگارتر اسـت              آزادي با ارزش  

 دوم قـرن بيـستم      ةتر نمايان خواهد شد كه نشان دهيم تقريباً در تمـام نيم ـ            جا بيش   مسئله آن 
 – يه ويژه در بين فيلسوفان سياسـت تحليل ـ        ب –مباحث اصلي بر سر مفاهيم مختلف آزادي        

  .شده است به نحوي با سازگاري يا ناسازگاري مفهومشان از آزادي مربوط مي
تـرين نظريـات فلـسفه        هاي اصلي غالـب     بندي  در واقع پتيت كوشيده است تا صورت      

  را با طرح مفهوم خـود – يعني مكتب ليبرال و مكتب ليبرتارين پيوسته با آن –سياسي روز     
 او و استحكام نظري     ةتوان بين ميزان رواج فعلي نظري       از آزادي به حاشيه براند، و طبيعتاً مي       

  .استدلالش فرق واضحي قايل شد
بنـدي منـسجم از اصـل بحـث پتيـت دربـارة               يك صـورت   ةهدف مطالعة حاضر ارائ   

ينجا تأكيد ما در ا   . هاي مطرح امروزين است      بر زمينة اهم بحث    – سياسي   ة در فلسف  –آزادي

                                           
1- Ian Cartes, 1996 “The Concept of Freedom”, Part II, Human Studies Review, Vol 10, No 3. 
2- cf. Maynor 2003. 
3- Hirschman. 
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رو است كه مباحـث پتيـت در فلـسفه اخـلاق و حتـي                 بحث او در اين باره از آن      » اصل«بر  
اما ورود به همة اين مباحث و خصوصاً        . دن به نحوي در نظرية آزادي او دخيل       شناسي  معرفت

شـود   شناسي و سياسـت مـي    او كه شامل هر دو حوزة روان  ة آزادي بسط يافت   ةگشايش نظري 
اي   كوشم در طـرح نظريـات حاشـيه         بنابراين مي . اي خواهد بود    مطالعهخارج از مجال چنين     

جا كه لازم است مقولات مـوازي را طـرح كـنم تـا                رويكردي حداقلي داشته باشم و تنها آن      
  .انسجام كلي بحث از دست نرود

به اين ترتيب در مطالعة حاضر خواهم كوشيد با طرح اهم نظريات معاصـر در بـاب                 
 پتيت روشن كنم كه هر كدام چه مشخـصاتي دارنـد و بـا               ةص بر نظري  آزادي با تأكيد مشخ   
اي روشـن كـردن ايـن مـسئله اسـت كـه                دورنمـاي چنـين مطالعـه      .اند  چه مفاهيمي پيوسته  

اي از مقـدمات      آغازين، به ويژه در نظريات مورد بحث، چگونه هسته        » فيتعري«رويكردهاي  
 در رويكردهاي سازگار و نزديك      –بيش  دهند كه كم و        جاي مي   قياسي را در بطن آن نظريه     

 اين نظر   .كند   تكليف نظريه را در برابر طرح بسياري از مسايل آينده روشن مي            –به تماميت   
رو به ديـد نگارنـده مهـم اسـت كـه تأكيـدي        مايه به نظر بيايد از آن كه ممكن است بدواً كم    

  .مجدد بر اهميت تعاريف در حوزة فلسفه سياست دارد
  فصل بندي
» ها  رويكردها و رويارويي  : آزادي«، فصل دوم يعني      اول  حاضر پس از فصل    ة نوشت در

 ـ         هدف ترسيم فضاي غالـب بحـث       ،در فصل دوم  . خوانيد  را مي   ةهـاي معاصـر دربـارة نظري
 آزادي مثبـت آيزايـا      –به همين منظور با طرح جدايي دو مفهـوم آزادي منفـي             . آزادي است 

وصيف منسجمي از تفكيك مـوردنظر بـرلين و چرايـي           خواهم كوشيد ت  . كنيم  برلين آغاز مي  
 و پردازش آن به دست      – يعني انتخاب آزادي منفي      –گزينش خود او از بين اين دو مفهوم         

اي    فلـسفي  هاي  دهم كه با وجود رويكردهاي متفاوت در سنت         در ادامه فصل نشان مي    . دهم
 ـ   دانند مفهوم برليني آزاد     كه خود را ليبرال يا ليبرتارين مي        عـدم  هي منفي يعني آزادي بـه مثاب
 ـ      همچنين در اين فصل مي    . دخالت تا چه حد مشترك است       آزادي  ةكوشم وجـوهي از نظري

اي جديـد از سـوي        ليبرال كه بدآيند پتيت بوده و نهايتاً موجب نقد اين نظريه و طرح نظريه             
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 مثـال مهـم      از برلين دو   سبراي رسيدن به اهداف پيش گفته پ      . او شده است را برجسته كنم     
شـود    در ميان فيلسوفان ليبـرال بـه دلايلـي كـه روشـن مـي              . ديگر از فيلسوفان خواهم آورد    

بـه عـلاوه بـراي ايـن كـه نقـاط       . هايك را از اين ديدگاه بررسي خواهيم كـرد        فردريك فون 
تر شـود     حساس بحث بيشتر روشن شود و موارد انتقاد برانگيز فلسفه آزادي ليبرالي برجسته            

اي كـوهن فيلـسوف       .اين مثال نظريـة جـي     . اي كاملاٌ متفاوت خواهم آورد      ز نحله مثالي هم ا  
ماركسيست آناليتيك است كه اتفاقاً با برگرفتن همان مفهوم برليني آزادي به طـور مـشخص            

  .كند ها را نقد مي ها و ليبرال ليبرتارين
لين اشـاره    بر تفكيك آزادي منفي و مثبت بـر        1در فصل سوم ابتدا به نقد چارلز تيلور       
نقـد تيلـور از     .  را بر اين تفكيك خـواهم آورد       2خواهم كرد و سپس گزارشي از نقد اسكينر       

توانـد داشـته باشـد و نقـد            قوتي مي  ة برلين چه نقط   ةاين جهت اهميت دارد كه بنمايد نظري      
امـا  . رود  اسكينر از آن جهت مهم است كه آغازگاه پتيت براي نقد نظريه برلين به شمار مـي                

 ـ                 خاصيت كوشـند اصـل       پيـشين مـي    ة مهـم هـر دو نقـد ايـن اسـت كـه بـرخلاف دو نمون
پردازي برليني را جايگزين كنند بعد از بخش كوتاهي كه به اين هر دو نقد اختصاص                  مفهوم

بـه ايـن    . شـوم    آزادي ليبرال مي   ةپردازي برلين و كلاً نظري      داده شده وارد نقد پتيت بر مفهوم      
تر شده و نظريه شخصي او شكل گرفتـه           آن نقد پتيت دقيق   كوشم سيري را كه در        منظور مي 

در ايـن جـا     . هـا نـشان دهـم      خواهي و ترتيب آن      پيش از جمهوري   ةرا با تكيه بر چند نوشت     
 مـسئوليت و    3 پتيت خواهم كوشيد جايگاه مفاهيمي چون عامليت،       ةضمن طرح اساس نظري   

 ـ   ةبه عنوان مشخص  .  را در سير نظري او نشان دهم       4پذيري  اعاده  پتيـت روشـن    ة اصـلي نظري
 جمعـي   –كنـد      همان طور كه خـود ادعـا مـي         – آزادي او     خواهم كرد كه به چه معنا مفهوم      

هـا در     تبعات جمعي يا فردي بودن ايـن آزادي       . است در حالي كه مفهوم برليني فردي است       
تـوان قـوت و ضـعف ايـن      هاي مهمي اسـت كـه از آن مـي    معنايي كه خواهد آمد، از ملاك  

                                           
1- Taylor 1997/1979. 
2- Skinner 1984.  
3- agency. 
4- resilience. 
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 آزادي جـامع پتيـت آن       ة شمايي مجمل از نظري    حفصل سوم با طر   . ها را قضاوت كرد     نظريه
بنـدي     تقسيم  به در اين قسمت  . يابد   او آمده است پايان مي     1»نظرية آزادي «گونه كه در كتاب     

ت، انتخاب و عمل و بررسي هر يـك  يپردازي آزادي بر مبناي عامل اي كه او از مفهوم   گانه  سه
  .يم داشتاي خواه توجه ويژه

در فصل چهارم و پاياني اين نوشته به بررسي انتقادي نظرية پتيت با ارجاع نظريـات                
خواهي پتيت كه از سوي متفكران        مطرح شده در فصل دو و نيز نقدهايي بر كتاب جمهوري          

كوشم با آوردن برخـي از        در اين فصل همچنين مي    . پردازم  ليبرال و ليبرتارين نوشته شده مي     
ايـن  . ان پتيت وجوهي از نظريه را كه بر نظر سايرين مهم آمده است باز نمـايم        نظرات موافق 
هاي بـازي كـه       بندي نقاط قوت و ضعف نظريه آزادي پتيت و اشاره به پرسش             فصل با جمع  

  .يابد در مقابل آن است پايان مي
  

                                           
1- Pettit 2001. 
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  ها آزادي؛ رويكردها و رويارويي
  

علماي دنيا مستقيم و غيرمستقيم براي تكميل  جديد آزادي كه تمام انبيا حكما و ةمعني كلم
 همين ،كنيم اند و ما تازه با هزار ترديد و لكنت اسم آن را به زبان جاري مي معني آن كوشيده

هاي حكيمانه خودشان  ياست كه مدعيان توليت قبرستان ايران كمال انسان را به معرف
قتي در تشخيص كمال و پيروي مان وسايل خلهمحدود نكرده و اجازه فرمايند نوع بشر به 

هاست در تحصيل آن   آزادي كه قرنةمعني كلم. خاطر ساعي باشند ةآن بدون هيچ دغدغ
هاي دنيا جاري است فقط تحصيل چنين اجازه يا  ها و بلندي هاي خون در پستي سيل

  . بشري استةالملكي استرداد همين حق مطلق و ملك خالص
  ره دوازده، سر مقاله شماصوراسرافيل روزنامه

  

اگر چه گفتارهاي دانشگاهي فلسفه سياست معمولاً خالي از شورانگيزي كلام آتشين            
 و اگر چه بـه ويـژه در سـنت           – كه خوانديم    –امثال ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل است      

كنيم كه از فـرط       انگلوساكسون و تحليلي گاه چنان با تحليل دقايق مفهومي سروكار پيدا مي           
شـود، امـا بايـد گفـت كـه در وراي ايـن                ها مشكل مـي     گرفتن استدلال    و پي  ملالت خواندن 

بخش ظرايف    هاي زنده و پرخوني را يافت كه الهام         توان انگيزه   هاي پرجزئيات اغلب مي     متن
كوشـد تـا بـديلي بـراي          چنان كه در مقدمه گفتيم پتيت مـي       . اند  استدلال اين فيلسوفان بوده   

در فصل حاضـر عـلاوه بـر آيزايـا          . رن حاضر به دست دهد    مفهوم غالب ليبرالي آزادي در ق     
 عدم دخالت در قرن بيستم است دو فيلسوف ديگـر هـم      ةبرلين كه در واقع مروج اصلي ايد      

قصد اين است كه نشان دهيم      . كنيم  يم رسي  هاي آنها از آزادي را بر       شوند و مفهوم    مطرح مي 
م بنيادي بـسيار نزديكـي بـراي آزادي         چگونه با وجود اين كه هر سه اين فيلسوفان از مفاهي          

 ،بازگردانـدني اسـت   » آزادي بـه مثابـه عـدم دخالـت        «كنند؛ مفاهيمي كه همه به        استفاده مي 
اين امر به ويژه در مورد هايك و كـوهن بـسيار مـشهودتر              . اي دارند   هاي ناگذشتني   اختلاف
اي    احتمـالي  ةمينها براي اين است كه ز       اي از شرح زندگي هر يك از آن         آوردن گوشه . است
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هايك كه متولد   . تر شود   ها در اين مورد است روشن       هاي متفاوت آن    گيري  كه موجب موضع  
آخرين سال قرن نوزدهم است دوران فعال فكري خـود را صـرف مبـارزه بـا سـنت چـپ                     

اي كـه در آن حتـي مفهـوم متـداول عـدالت               مبـارزه : اروپايي در تمام وجوه آن كرده اسـت       
 اول قرن بيستم به دنيا آمده و        ةدر مقابل كوهن كه در اواخر نيم      . كند   مي اجتماعي را هم نفي   

 خـود را بـا مفـاهيم        ةهايـك مبـارز   . از همان آغاز در محيطي ماركسيسي رشد يافتـه اسـت          
اگـر چـه در     . بـرد    ماركسيستي با اتكا به ارزش و مفهوم آزادي به پـيش مـي             –سوسياليستي  

اين مجال نبوده كه به دقت نشان دهم اما كـم و بـيش              ام    هاي مختصري كه آورده     نامه  زندگي
تـرين اثـرش تـا        در مقابل كوهن كه مهم    .  هايك بوده است   ةانديش» فاتح قرن «پيدا است كه    

:  نظريه تاريخ كارل مـاركس     – هست   نيز كه مشهورترين اثرش تا امروز       – 1970 ةاواخر ده 
جـا كـه      آن. آورد  دي روي مـي   ها بـه تحليـل مفهـوم آزا          بوده است، در همين سال     1يك دفاع 

هايك و فيلسوفان هم مشرب او سعي دارند نشان دهند كه آزادي با مفاهيمي چون عـدالت                 
 ايـن   ،هاي نابرابر   و برابري ناسازگار است، تلاش كوهن اين است كه نشان دهد در وضعيت            

 را  تـوان بـرلين     بر زمينه اين هـر دو مـي       . شود     است كه نقض مي    – آزادي فرودستان  –آزادي
ها صـحه     اش بر پلوراليسم ارزشي و استدلال براي آن بر تنازع اين ارزش             بازيافت كه با تكيه   

دهد بلكه مدعي است كـه مـا          گذارد اما مانند هايك به نفي يكي به نفع ديگري راي نمي             مي
  .ها قرار خواهيم داشت هميشه در برابر انتخابي از پيش نامعين بين اين ارزش

امـا او  . گذاشته است  نخست اهميت نميةيد كه آزادي را در درج   آ  كوهن از سنتي مي   
اي اصـلي بـه آن         را به عنـوان مؤلفـه      دي آزا ،2طلب   برابري  اين سنت  ةبا تجديدنظر در پيشين   

. مانـد   هـاي او هـم خـالي از مـشكل نمـي             پردازي بينيم كه مفهوم    با اين همه مي   . گرداند  برمي
» ملكـول «مفهوم عدم دخالـت در سـاخت        » اتم«ان   باز هم از هم    – چنان كه گفتيم     –كوهن  

   3.مفهوم خود از آزادي استفاده كرده است
                                           

1- Cohen, G. H. 1978, Karl Marx’s Theory of History: A Defence, Oxford, Clarendon Press. 
2- egalitarian. 

در فصل اشاره به آن اي كه در نقد پتيت نوشته و  رمي والدرون است در مقاله اين تعابير اتم و ملكول از ج-3
  .آخر خواهد آمد
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هاي تبيني وسـيع   اميد من اين است كه با اتمام اين فصل خواننده هم قدري با قابليت         
هـاي آن پيـدا       ها و عـدم تعـين       مفهوم عدم دخالت آشناتر شود و هم ديدي نسبت به كاستي          

ها چنان است كه واضح باشد بحث بـر سـر آزادي بـيش از     ين نمونهبه علاوه انتخاب ا  . كند
 نم ـ.  بـوده اسـت  – يا ادعاي تنازع آن      –ها    هر چيز بحث بر سر تنازع آزادي با ديگر ارزش         

 امـا   ،1 جان رالز  :ام  ترين فيلسوف سياسي اين حوزه را ناديده گرفته         در اين جا البته شايد مهم     
تـوان بـه حجمـي        ر پر جزئيات و بنيادي است كه نمي       قد  بحث رالز آن  . دليل آن واضح است   

در عـوض كمـك     . هاي فعلي براي آن اكتفا كرد       چون حجم اختصاصي داده شده به گزينش      
  .گيريم كوچكي از او مي

 به تفصيل بـه آن خـواهيم      اًچرخش پتيت از مفهوم عدم دخالت به عدم سلطه كه بعد          
 مفهوم عدم   ة مسئل . سياست دانست  ةلسفپرداخت را بايد يكي از نمونه هاي خوب كاركرد ف         

از طرف  . كند  هايي كه خواهيم ديد كفايت نمي       دخالت اين است كه به خودي خود در بحث        
بينـيم،    هـا هـم مـي       گويد، و در همين نمونه      خواهي مي   ديگر چنان كه پتيت هم در جمهوري      

بـه  . دانـد    مـي   البته اين رواج را مضر     و پتيت عدم دخالت به مفهومي رايج تبديل شده است         
هـاي   رو هستيم كه به رغم رواج خود گسـست        اي روبه   اين ترتيب ما با مفهوم آزادي سياسي      

ما «:  بايد به فلسفه سياسي رجوع كنيم      ز اين همان جايي است كه ما به گفته رال         .فراواني دارد 
 ممكـن   2كنيم كه درك سياسي مشتركمان، چنان كه والـزر           سياسي رجوع مي   ةزماني به فلسف  

شود و نيز زماني كه ما بـا مفـاهيم خودمـان دچـار تـنش                  ست تعبير كند، دچار گسست مي     ا
 ةوقتـي در حـوز    : گـرديم   تـر برمـي     هايي ما به مفاهيم انتزاعـي        در چنين موقعيت   3».شويم  مي

اي برگـرديم كـه احتمـالاً هنـوز           مفاهيم مشترك عمومي توافق از دست رفت بايد به حـوزه          
 چون عدم توافق با وجود مشترك بـودن مفـاهيم رخ داده اسـت                و 4امكان توافق وجود دارد   

انضمام دلايل ابژكتيو به مفاهيم مشترك ما اسـت كـه   . پس قاعدتاً دلايلي ابژكتيو داشته است    
                                           

1- John Rawls. 
2- Michael Walzer. 
3- Rawls 1996, p. 44. 
4- ibid, p. 46. 
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ها يا تعابير متفاوتي به اين مفاهيم بدهد كه ما ديگر بر سـر اسـاس مـشترك                    توانسته مصداق 
مـان از مفـاهيم مـشترك يكـي           اشيم؛ در واقع فهـم    بودن خود اين مفاهيم هم توافق نداشته ب       

اند   تري كه مفاهيم مورد بحث از آن اشتقاق يافته           مفاهيم انتزاعي  ةدر اين صورت حيط   . نباشد
 چون عوامل ابژكتيو تفرق فهم مستقيماً به آن مفـاهيم منـضم             –تواند هنوز مشترك باشد       مي

  .اند نشده
يـزي از ايـن كـاركرد فلـسفه سياسـت        آيد كه در چرخش مفهومي پتيت چ        به نظر مي  

ــوان يافــت مــي  در –كوشــد  پتيــت پــس از جــايگزيني مفهــومي خــود اســت كــه مــي  . ت
 نشان دهد كه چگونـه مفهـوم او از آزادي مـشكلات مفهـوم پيـشين را                  –خواهي    جمهوري

   .ها ندارند خصوصاً در بحث تقابل ارزش



  17  

  
  
  
  
  
  
  

   آزاديةبرلين و مفاهيم دوگان
  

 شهروندان كشور بود ة همانا تقسيم قدرت اجتماعي ميان همآماج باستانيان
هاي  مندي ها همانا امنيت در بهره آماج مدرن. ناميدند و اين را آزادي مي

ها از سوي نهادها را آزادي  مندي خصوصي است و تضمين اين بهره
  .نامند مي

  بنژامن كنستان
  1ها دربارة آزادي باستانيان در سنجش با آزادي مدرن

  
اي كه داشته اسـت خصايـصي         سواي دستاوردهاي نظري  ) 1909-1997(زايا برلين   اي

بـرلين كـه    . كنـد   عصر خود ممتاز مي     اي در ميان فيلسوفان سياست هم       دارد كه او را به گونه     
هاي پرآشوب روسيه كه به انقلاب اكتبر خـتم          اصالتاً تبار روس دارد كودكي خود را در سال        

 متمول برلين اگر چه چندان گزندي از انقلاب نديدند و نهايتاً            خانوادة.  است گذرانده شدند
هاي خود نسبت بـه مـشي     به انگلستان مهاجرت كردند، اما از همان آغاز برلين را در نگراني           

اي تأثيرگذار از مشاهدة پليسي تزاري        او خود نيز خاطره   . اقتدارگراي انقلابيون شريك كردند   
گويـد ايـن      چنان كه خـود مـي     . اند تا ظاهراً اعدامش كنند      ردهب  دارد كه مردم او را به زور مي       

، ص 1371جهـانبگلو  (را به او القا كرده است    » العمر از خشونت بدني     وحشت مادام «صحنه  

                                           
هاي فلسفة سياسي،  ، درسنامه1380كريژل، بلاندن :  اين رساله به ضميمه اين كتاب چاپ شده است-1

  .229ص : براي نقل بالان ك. فرهنگ و انديشه: لوهاب احمدي، تهرانترجمة عبدا
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ها بعد، در ايام جنگ جهاني دوم كه بـسياري از دانـشگاهيان انگليـسي بـه                   سپس سال ). 19
 سمتي ديپلماتيك يافت كـه طـي آن بـه           مشاغلي مرتبط با جنگ فراخوانده شدند، برلين هم       

از جمله حاصل اين سفر گزارشي بود كـه از وضـع فرهنگـي              .  استاليني هم سفر كرد    ةروسي
 و نيز چنـد ملاقـاتي كـه بـا     - 1 كه بعدها منتشر شد–روسية در خفقان به دولت بريتانيا داد    

او . ا افـزايش داد   هـا ر    موجـود بـر آن     تضييقاتپاسترناك و آخماتوا داشت؛ ديدارهايي كه           
  . دست دادازها  اش را در يهودكشي نازي همچنين چند تن از اعضاي خانوده

تـرين    توانست فيلسوف آكسفوردي را كه پيش از آن مهم          هايي بود كه مي     ها زمينه  اين
گرايـي پوزيتويـستي نوشـته بـود، و      اش را در نظرية معنا و نقد تقليـل      مقالات فلسفي صرف  

بنـدي مفهـوم      ها بـود، بـه كـار صـورت          قمند به كاوش در تاريخ انديشه      علا بيش از هر چيز   
تـرين و شـايد تأثيرگـذارترين رسـالة       به اين ترتيب برلين شناخته شده . آزادي فردي بكشاند  

اش هنگام انتساب به سمت استادي كرسي        الب سخنراني افتتاحيه  قفلسفه سياسي خود را در      
ياسي، به تفكيك بـين دو مفهـوم آزادي اختـصاص           هاي اجتماعي و س      دربارة نظريه  2چيچلي

توانـست    تفكيك بين مفهومي از آزادي كه به عقيده او بسيار مستعد سوءتعبير بود و مي              . داد
ها منتهي شود، و مفهـومي        به اسم تعالي يا تكامل به سپردن مهار آدميان به دست ديكتاتوري           

ت در فعل و انتخاب آدميان را منافي        كه براي پرهيز از اين آسيب، با وسواس، هر گونه دخال          
اي با استيون لوكس با اشاره به انتقادهاي بـسياري   برلين بعدها در مصاحبه . دانست  آزادي مي 

خواست كه اين     گويد كه او مي     كه از سوي متفكران چپ و راست بر اين رساله وارد شد مي            
اي است كه اهميت      ين نكته  ا 3.فهميده شود » كنكاشي كاملاً ضد ماركسيستي   «رساله به عنوان    

دو مفهوم آزادي بيشتر با قـضاوت دربـارة         «آن اغلب از ديد خواننده امروزيني كه در رسالة          
 و نام   –آراي فيلسوفان پس از كانتي و يا آراي افلاطون و ارسطو در باب نفس رو به روات                  

                                           
  .االله فولادوند آمده است نامه بخارا به قلم عزت  فصل17 اين نوشته در شماره  ترجمه-1
2 - Chichlele Chair .دار اين كرسي كه تا پيش از انتصاب برلين در اين كرسي تدريس  اولين عهده

هايي بود كه در اكسفورد سمت استادي  ، از نخستين سوسياليست(Dauglas Cole)كرد، داگلاس كول  مي
  . يافت

3- Thorsen 2004, p. 6. 
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 آورديم وقتي بـه     اي كه   اهميت زمينه و انگيزه   . ماند   پوشيده مي  –خواند    اندكي از ماركس مي   
  .خواهد شد رسيم روشن هاي آزادي و ارتباطشان با ارزشهاي ديگر مي بحث در باب مفهوم

  
  مسئله موجبيت

بيند كه در ابتدا بحث خود        برلين هم مانند بسياري از فيلسفوان سياسي ديگر لازم مي         
ئله مهـم در  مـس .  مرزبندي كنـد 1»آزادي اراده«در حوزة آزادي سياسي را با بحث متافيزيكي  

بـرلين  (ارتباط با آزادي اراده يا موجبيت اعمال انساني كه برلين در رسـاله نـاگزيري تـاريخ         
پردازد، در درجه اول تأثيري اسـت كـه قبـول موجبيـت               به آن مي  ) 133-231، صص   1368
در ناگزيري تاريخ برلين به بحـث       . تواند در ساير باورها و كل نظام فكري ما داشته باشد            مي
پـردازد امـا نـه از          مـي  –هـا     ها و ماركسيست     مشخصاً هگلي  –ائلان به موجبيت تاريخي     با ق 

بـه نظـر او اعتقـاد بـه         . كنـد   زاوية نفي موجبيت، بلكه عناصر اين باور را تحليل مفهومي مي          
انگارانـه    متافيزيكي دارد كه به ديدگاه كهـن غايـت        » ريشه عميق «قوانين تخطي ناپذير تاريخ     

 گذشته از   – و شايد جمادات هم      –انسان و مخلوقات زنده يدگر      «اعتاقد كه   اين  : گردد  برمي
آماج برلين البتـه    ). 146، ص   1368برلين  (» .وجود محسوس خود نقشي نيز  بر عهده دارند        

نفي كلي موجبيت، اراده را نفي و آزادي و مـسئوليت را هـم              : موجبيت به طور مطلق نيست    
» موجبيـت كلـي   «هدف او اين است كه نـشان دهـد          ). 15، ص   1368برلين  (كند    معنا مي   بي

 –هـا   اي از علـت  تك اعمال بشري به وسيله سلسلة پيوسـته  يعني اعتقاد به تعين يافتگيِ تك  
 چه تبعـاتي بـراي نظريـة اخلاقـي مـا توانـد              –كه نهايتاً به خارج از انسان ختم خواهد شد          

 اثبات جبر را هم فاقـد قطعيـت         داشت؛ اين در ضمن آن است كه برلين دلايل اقامه شده در           
طـور كـه برخـي شـارحان          اعتقاد برلين در اين بـاب همـان       ). 11، ص   1368برلين  (داند    مي

يعنـي ايـن    : است» سازگار باوري «نفي  ) 20-21؛ ص   1379گري  (اند    آثارش هم تأكيد كرده   
 بـراي  كه ما به موجبيت كلي اعتقاد داشته باشيم و در عين حال فكر كنيم با معنـا اسـت كـه    

توان وظيفه اخلاقي يا بايد و نبايـدي تـصور             مي – با وجود اين قسم از موجبيت        –ها    انسان
                                           

1- free will. 
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به نظر برلين اعتقاد به مسئوليت اخلاقي و جبر با هم قابل جمع نيستند؛ ممكـن اسـت                  . كرد
اگـر همـه    ). 13، ص   1368بـرلين   (توانند صحيح باشـند       پايه باشند اما هر دو نمي       هر دو بي  
همـان، ص   (معنا خواهد بـود       جا و بي    ا متعين باشند ستايش و نكوهش اخلاقي نابه       رويداده

 كـه بالمـĤل     –معنا است بلكه هر گونـه نظـام اخلاقـي             و نه تنها ستايش و نكوهش بي      ). 19
معنـا اسـت و        بي –مشتمل و مبتني بر ستايش برخي كردارها و نكوهش پاره اي ديگر است              

اي از آزادي را       در فلـسفه سياسـت و اخـلاق هـم گونـه            بنابراين معنـادار بـودن هـر بحثـي        
حجتي موجبيـت     به اين ترتيب برلين با تأكيد بر بي       ). 26همان، ص   (فرض گرفته است      پيش

كلي، و تبعات زباني و نظري آن زمينه را بـراي گـشايش بحـث آزادي در حـوزة اخـلاق و                    
  .كند سياست مهيا مي

  
  آزادي منفي، آزادي مثبت

اش صرفاً با در ميـان         بحث خود را مانند پيشينيان قرن نورده و هجدهي         اما چرا برلين  
كند؟ چرا به تفكيك دو مفهـوم آزادي          نهادن يك مفهوم منتخب آزادي و شرح آن طرح نمي         

كند كه بحث از آزادي در واقع به نوعي بحث از اجبار              پردازد؟ برلين به درستي تأكيد مي       مي
حث از اين است كه اجبار تـا چـه حـد مجـاز اسـت؟                است؛ بحث آزادي سياسي در واقع ب      

و اين در واقع بحث از چگونگي حكومت است نكته مهم در ايـن      ). 236، ص   1368برلين  (
ديد كه بـه زعـم او بـسيار           جا براي برلين اين بود كه خود را در مقابل گفتاري از آزادي مي             

ح نبود بلكه گفتـاري از آزادي       پس مسئله گفتار استبدادي واض    . پذيراي احاله به استبداد بود    
كنـد بـرلين      طور كه كـارتر هـم اشـاره مـي           در ميان بود كه مستعد استبداد بود بنابراين همان        

جا كه شمار اندكي از مردمان ادعاي مخالفت با آزادي دارند، شيوه تفـسير                از آن «دريافته بود   
  1».هاي سياسي مهمي داشته باشد تواند دلالت و تعريف اين واژه مي

روي هـم قـرار       گزينـد و روبـه      به اين ترتيب برلين دو مفهوم رايج از آزادي را برمـي           
  :دهد مي

                                           
1- Carter 2003. 
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نخستين از دو مهفوم سياسي آزادي كه من آن را به پيروزي از ديگران 
چيست و : شود خواهم ناميد در پاسخ به اين سوال مطرح مي» مفهوم منفي«

ي از اشخاص كجاست آن قلمرويي كه در محدودة آن شخص يا گروه
تا بدون دخالت ديگران آن ) عملاً آزادي دارند يا بايد آزادي داشته باشند
خواهند باشند؟ اما مفهوم دوم  چه را بخواهند عمل كنند و آن چنان كه مي

نامم در پاسخ به اين سوال مطرح  مفهوم مثبت مي«آزادي كه من آن را 
ا وادار سازد كه به فلان تواند كسي ر منشاء كنترل يا نظارت كه مي: شود مي

برلين (طرز خاص عمل كند يا فلان طور معين باشد چيست و كيست؟ 
  .)تأكيدها از من است. 236- 7، صص 1368

در . دانـد   آيد او خود تعابيرش را وامدار ديگـران مـي           طور كه از متن برلين برمي       همان
اش   قد است كـه سـابقه      معت 1به آزادي، كارتر  » منفي«و  » مثبت«مورد نسبت دادن اصطلاحات     

اما در مورد تقسيم محتـوايي آزادي سياسـي بـه ايـن دو گونـه            . رسد   مي 2دست كم به كانت   
بسياري سابقه آن و منشاء الهام آن را در رسالة دربارة آزادي باستانيان در سـنجش بـا آزادي             

 هـا و     را دربـارة زيـان     كنـستان خـود بـرلين هـم بحـث         . داننـد   مـي ) 1380 كنستان(ها    مدرن
آزدي (و ترجيح آزادي منفي     )  آزادي باستانيان  كنستانبراي  (هاي محتمل آزادي مثبت       آسيب
  ).62، ص 1371جهانبگلو (داند كه او ديده است  بهترين بحثي در اين مورد مي) ها مدرن

بنـدي را     بخش برلين بـراي ايـن تقـسيم          معتقد است كه پتيت و اسكينر الهام       3تورسن
هـاي بحـث پتيـت در مـورد           رسد كـه تورسـن دلالـت         حال به نظر مي    با اين . دانند   مي 1ليند

                                           
1- Carter 2003. 

تـوان    كند كه به كدام موضع از آثار كانت نظر دارد اما اين مورد را بـه وضـوح مـي                      كارتر دقيقاً اشاره نمي    -2
چنـان    جا كه خردمند باشند، آزادي آن       كه اراده نوعي از عليت موجودات زنده است تا آن         همان سان   «: يافت

هاي بيگانه عمل     شوندگي توسط علت    اي از اين عليت است كه به وسيله آن بتواند مستقل از تعيين              خصيصه
دي اراده   آزا …شـود    اما اين تعريف به مفهوم مثبتي رهنمون مي        … تعريف بالا از آزادي منفي است      …كند،  

كانت، بنياد مابعدالطبيعه اخـلاق،    » …اي كه نسبت به خودش يك قانون باشد          يعني همان خاصيت اراده    …
  .104-5خوارزمي، صص : ترجمه حميد عنايت و علي قيصري، تهران

3- Thorsen 2004, p 6. 
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 بـا   ،خواهانة آن را    چگونگي جايگزين شدن تاريخي مفهوم ليبرالي آزادي با مفهوم جمهوري         
 در واقـع پتيـت      2.اشتباه گرفته است  ي تقسيم آزادي به مثبت و منفي          يافتنِ سابقه اين مسئله   

رد اين كه منشا الهام برلين لينـد باشـد نـدارد بـه              ها در مو    هيچ اشاره مستقيمي در اين بحث     
  3.خواند  برليني مي–علاوه او در جاي ديگري مشخصاً آزادي منفي را مفهومي كنستاني 

طـور كـه     همـان –در شكل پرسشي عناصر موردنظر برلين براي نقـد هـر دو مفهـوم      
 مفهــوم او البتــه كمــي جلــوتر بــراي هــر دو. شــوند تــر بيــان مــي  روشــن–خــواهيم ديــد 

  :گويد در مورد آزادي منفي مي. دهد تري به دست مي تر و اخباري هاي دقيق بندي صورت
ني محفوظ ماندن از مداخلات عآزادي در اين معني آزادي از چيزي است ي

ولي قابل شناسايي است . غير در داخل مرزي كه هر چند متغير است
  ).243، ص 1368برلين (

  :كند ن گونه بيان ميبت را هم ايمثو مفهوم آزادي 
معني مثبت آزادي از تمايل فرد به اين كه آقا و صاحب اختيار خود باشد 

  ).249همان، ص (خيزد  برمي
 به اين ترتيب آزادي منفي به معناي مصون بودن فرد از دخالت ديگران در اعمـال او                 

  .است و آزادي مثبت آقا و سرور خود بودن
كند كه نفي آزادي به مثابه عـدم دخالـت     تأكيد ميقيق مفهوم آزادي منفي برلين ددر ت 

هـاي مـا اسـت      ديگـران در قلمـرو فعاليـت      » دخالت عمدي « مستلزم   – يعني آزادي منفي     –
به اين ترتيب او با تصريح بر مفهوم عمدي بودن دخالت ديگـران             ). 237، ص   1368برلين  (

ونه محـدوديت از جملـه      ، مفهوم خود را از مفاهيم ديگري كه هر گ         »آزادي سياسي «در نفي   
  .كند دانند، جدا مي هاي فردي را نافي آزادي سياسي مي هاي طبيعي يا ضعف محدوديت

                                                                                                               
1- John Lind. 

  .Phttit 2001, pp 144-9 و نيز 73-89، صص 1382براي مثال رجوع كنيد به پتيت  -2
3- Pettit 1993, p 15. 


